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 گیری تا مسؤولیتبررسی حقوقی پدیدۀ کرونا؛ از پیش
 1يعبدالملک وحيد

 چکیده
هراي جردي چالش  . اين پديدۀ تطرنرا استبحران فراگير کرونا  گرفتار امروزه  جهان

هاي گونراگون هاي مهمي را در عرصهپرسش  براي بشر تلق کرده است. شرايط کرونايي
 رسرد:مري اين دو پرسش اساسي بره نظررحقوقي  ندگي به وجود آورده است. در زمينۀز

ها  مباني توجيهي پيشرگيري از شريوک کرونرا چيسرت  در فررض باتوجه به تعارض حق
 د هايي متوجه انتقال دهندۀ آن تواهد شمسؤوليتچه  اين ويروس  شيوک و انتقال

هاي فوق  قواعد فقهي و حقوقي مرتبط به تحقيق حاضر  به منظور پاسخگويي به پرسش
هراي تحقيرق نشران داده به بحث گرفتره اسرت. ايموضوک را از طريق مطالعات کتابخانه

 گانرۀ همورون:گيري از شيوک کرونرا ضررورت اجتمراعي اسرت. مبراني دهپيش دهد مي
همگاني  فرض برودن حفرح حيرات  قاعردۀ وليت ديني  مسؤهاي اد عقلاني از آموزهاجته

برره لاحرج  رتصت شدن برتي احکام  اصل رجوک به اهل ت لاضرر  قاعدۀ اولويت  قاعدۀ
و متخصص و پذيرش حق سلامت همگاني به عنوان يک تعهد بين المللي  دلرايلي اسرت 

 کند.اين ضرورت را توجيه ميکه 
هاي گونراگوني دارد. مباشررت و معاونرت در انتشرار انتقال و انتشار ويروس کرونا صورت

ابق   مطرر فرض احراز رابطۀ سببيتويروس پديدۀ مجرمانه تلقي شده است. اين موارد د
 باشد. کد جزا قابل تعقيب و مجازات مي 818و  817مواد 

ني  پديردۀ کرونرا  مسرلوليت جزايري  پيشرگيري  حرق سرلامت همگرا: واژگان کلیدی
   قواعد فقهي.مجرمانه

  

                                                           
 .. دکتري حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تهران1

 پژوهانی انسان علوم مطالعاتی علم فصلنامه

 13و  14 شماره  هشتم سال

 13۳۳بهار و تابستان 
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 مقدمه
ت شناتته اسرت. ترديردي نيسرت جهان  کرونا را به عنوان يک واقعيت کشنده به رسميّ

جهراني کرونرا  ت مشخصي اتتصراص نردارد. پديردۀ ليّکه اين پديده به کشور  دين و م
زندگي بشر را تحت تاثير قرار داده است. کشرورهاي زيرادي برا آن دسرت و پنجره نررم 

کننرد. هاي زيادي بدان مبتلا شده و درد و رنج ناشري از آن را تحمرل ميد. انساننکنمي
شرد جهران  شرديدا از هاي بسياري قرباني اين پديده گرديده است. اقتصاد رو بره رجان

ها نفر کار تود را ميليوناند. ههاي زيادي متضرر شدشيوک کرونا متأثر شده است. شرکت
هاي زيادي اجرايي نشده و بسياري از تعهدات جنبره عملري بره اند. قرارداداز دست داده

 تود نگرفته است.
تواند سروژۀ تلف مياي به اين عظمت قطعا در تور توجه است. کرونا  از زواياي مخپديده

اسرت. اول  بحرث  اهميّرتتفکر باشد. کرونا اما به لحاظ حقوقي از دو منظر بيشتر حرائز 
 هاي ناشي از شيوک و انتقال کرونا.يتمسؤولگيري از گسترش کرونا و دوم  پيش

هراي حقروقي اسرت. چره اينکره در بحرث هردوي اين زاويه  بستر مناسرب برراي بحث
هراي گيري  آشکارا سخن از تعارض حقروق مطررا اسرت. تعرارض حقروق و آزاديپيش

فردي با حق سلامت همگاني. بدين جهت اين پرسش مطرا است که آيا لازم است افرراد 
ل تود دست بکشند  آيرا دولرت براي جلوگيري از گسترش کرونا  از برتي حقوق معمو

به مثابه نماينده هيلت اجتماک  به بهانه جلوگيري از گسرترش کرونرا  صرلاحيت لرازم را 
 مردم دارد هاي محدود کردن آزاديبراي 

شود. پرسش از اينکه آيرا هاي بيشتري مطرا مياز سويي  با انتقال و شيوک کرونا پرسش
نتقرال آگاهانره و عمردي کرونرا جررم اسرت و کرونا يک پديدۀ نوعا کشنده اسرت  آيرا ا

چگونه اسرت  در هرصرورت  يت جزايي دارد  حکم انتقال غير عمدي اين ويروس مسؤول
کنندگان انتقال کرونا چيست  در فرض عدم آگاهي شخص ناقرل ن و تسهيلحکم معاونا
ا بر اثر ف از قراردادهچگونه است  احکام تخلّ مسألهبه ويروس کرونا  حکم  ي توداز ابتلا

حقروقي دارنرد. در شررايط  ها جنبرۀه چه صرورت اسرت  ايرن پرسرشگسترش کرونا ب
حقوقي  مسألههاي مدني و کيفري ناشي از پديدۀ کرونا  به يتمسؤولکرونايي  پرسش از 

 روز تبديل شده است  
هراي دينري و قواعرد هراي علمري  آمروزهکند با اسرتفاده از دادهنوشتۀ حاضر  سعي مي

   دو محروررا در قبرال ايرن مسرايل ارائره نمايرد. در ايرن مقالره اوري نگارنردهحقوقي د
مرورد بحرث قررار « ز شريوک آنناشري اهاي يتمسرؤول»و « ضرورت پيشگيري از کرونا»

  گرفته است.
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 ضروت پیشگیری از کرونا .۱
امروزي نيست. اين بلاهت در طول تاريخ  در منراطق مختلرف  هاي مسري پديدۀبيماري
هرا مبتلرا شرده و صردها هرزار نفرر ها تن به اين بيماريظهور کرده است. ميليونجهان 
هاي مختلفي از وبا و طاعون را به اند. جهان اسلام نيز دورههاي شان را از دست دادهجان

 (132: 3)المغزي  ج  تود ديده است.
باشرند  يکه اغلرب ناشرناتته و غيرمرئري مهاي کشنده ها در برابر ويروسانواکنش انس

ها را طبيعي و برتي ماوراي طبيعي قلمداد کررده انرد.براي متفاوت بوده است. برتي آن
در  که از ابتدا بين نگاه طبي و حرديثي در کشراکش بروده اسرت  پديدارشناسي طاعون 

بره گرواهي ايرن منرابع  برداشرت  1کتابهاي گوناگوني تردوين شرده اسرت. جهان اسلام 
ن تناقض نما  متعارض و اغلب غير واقعي بوده است. گاه  طاعون ها از وبا و طاعومسلمان

 (131۳: 3  مالرک  ج143: 3احمد برن حنبرل  ج) هي تلقي شده است.به صورت مطلق عذاب ال
: 7)النسرائي  ج تعبير گرديده است.  در بعض کتب حديثي به عنوان لشکر جن عليه انسان

337) 
و از بين رفتن تعدادي از يراران و صرحابي « عمواسواقعۀ »اين تصوير از طاعون با ظهور 

جراا  معاذ بن جبل  شرحبيل بن حسرنه  ۀ پيامبر اعظم)ص( مانند ابوعبيدۀشناتته شد
رويکرد ديگري به وجرود آمرد  (167و  133: 1۳۳7)سيوطي  و ...  با ترديد جدي مواجه شد.

فروت شروند  شرهيد ن و کساني به تراطر ابتلرا بره آتلقي کرده « رحمت»را  طاعون که
 2(4۳7/  1۳أحمد بن حنبل  ج). کندقلمداد مي

                                                           
المَصون (  کتاب الس ّرُّّ 281از ابن ابي الدنيا )م « کتاب الطواعين»توان به موراد ذيل اشاره کرد: از اين ميان مي. 1

ق(  دفع النقمه في الصلاه علي نبي 620نوشتۀ عبدالله بن احمد مقدسي حنبلي )م « في اتبار  الطاعون

بذل الماعون في فوائد الطاعون  نوشتۀ  م( 1373ق/776نوشتۀ شهاب الدين احمد بن ابي حجله )م  «الرحمه

ما رواه الواعون في اتبار الطاعون  جلال م(  144۳ق/ 832بوالفضل احمد بن علي معروف به ابن حجر عسقلاني )م 

منسوب به « وصف الدواء في کشف آفات الوباء» م(  1303ق/ ۳11الدين عبدالرحمان بن ابي بکر سيوطي )م 

اثر مصطفي بن « الصون فيما يتعلق بالوباء و الطاعون»عارفي به نام عبدالرحمان بن محمد حنفي بسطامي   

تحفه  نوشتۀ محمد قُّوَيسم « ما في کتاب الشفاء من الانس و الجن و الملائک سمط اللآلي في ذکر» ابراهيم  

اتحاف اهل الزمان بأتبار ملو  تونس و عهد  »نوشتۀ محمد بن سليمان مناعي  « المؤمنين و مرشده الضالين 

ذکر »(  776)م نوشتۀ ابن ابي حجله تلمساني « الطب المسنون في دفع الطاعون»  «الضيااحمد بن ابي از« الامان

تسليۀ »(. کتاب 776هردو از يوسف بن محمد السرمري )م « شفاء الالام في طب الاسلام»و « الوباء و الطاعون

(. علاوه بر اين  بحث از طاعون و 836الدين عبدالرحمان دمشقي صالحي )م اثر زين« الواجم في الطاعون الهاجم

کر شده است. همونان که در بسياري از جوامع روايي و کتابهاي شهرهاي طاعون زده در منابع عمدۀ تاريخي نيز ذ

 صحاا احاديث شيعه و سني هم  بابي در زمينۀ طاعون اتتصاص يافته است.

ولُّ اللَّره  صرَلَّسَأَلَ أنَسَُّ بنُّْ ماَل کٍ ب ماَ ماَتَ ابنُّْ أبَ ي عمَْرَۀَ  فَقَرالُّوا: ب الطَّراعُّون  .2  اللَّرهُّ عَلَيْره  وَسرَلَّمَ:ى   فَقَرالَ: قَرالَ رَسرُّ

 ."شَهاَدَۀٌ ل کُّلّ  مُّسْل مٍ الطَّاعُّونُّ"
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ايرن پديرده  عرذاب الهري « متناقض غضب و رحمت بودن طاعون»براي توجيه رهيافت 
 (414: 3)بخاري  ج شده است.  ن و رحمت الهي براي مؤمنان تلقيّبراي کافرا

موجرب مرر  مطرا است. اگر طاعون بدان تراطر کره « جمع»پرسشهاي در مورد اين 
شود  رحمت توانده شرود  هرر مسرلماني کره مي مسلمان و درنهايت رفتن وي به جنت

عقيده و عمل صالح داشته باشد به بهشت تواهد رفت. از سويي اگر طاعون رحمت است 
چرا در روايات دشمن جني انسان  تلقي شده است  چررا ملايرک از ورود آن بره مکره و 

: 3)بخراري  ج انرد.هر مهم اسلامي از آن محرروم گرديردهمدينه جلوگيري کرده و اين دوش

چرا برتي از اصحاب اين برداشت از طاعون را قبرول نداشرتند  آن را زجرر اعلرام  1(40۳
در  روايرات ظراهرا (44۳: 36)احمدبن حنبرل  ج نموده و از مبتلا شدن به آن فاصله گرفتند.

دوگانره همرواره نگاه مسلمانان نسبت به اين پديرده  اند. براي همين متعارض اين زمينه
. اين رهيافت دوگانه نسبت (1۳3: 1۳۳8  الحرداد  167: 1۳63)احمد ابن ابي الضياف   بوده است

به گرونا هم وجود دارد. براي همين پرسرش از نحروۀ مواجره برا ايرن پديرده و ضررورت 
را براي ضرروت پيشرگيري اي هدر ذيل دلايل دهگان جدي است. مسأله  گيري از آنپيش

 گردد.از کرونا بيان مي

 های دینی. مقتضای اجتهاد عقلانی از آموزه۱-۱
برداشرتهاي متفراوتي از   در مذاهب مختلف اسلامي و حتي مذاهب گوناگون ساير اديران

بختانه در کشور ما مرذاهب رايرج  عقلگررا بروده و در گيرد. توشمتون ديني صورت مي
تود به عقل و قياس توجه دارند. در اصول فقه اثناعشري  عقل در کنرار منابع استنباطي 

در فقه حنفي نيز مصادر  (27: 13۳6)عليدوست  دارد. اي هساير منابع استنباطي جايگاه ويژ
هاي عقلاني اين مذهب را برجسته ساتته هموون قياس  مصالح مرسله  استحسان جنبه

هاي تردمندانه  دو نوک پيامبر دروني و بيروني براي در قرائت (170: 1۳۳3)الثعالبي   است.
ند پيرامبران را برراي هردايت بشرر انسان مطرا شده است. در اين نگاه  همونانکه تداو

ارسال کرده است  با آفرينش عقل  موجبات هدايت تکويني انسان را نيز تردار  ديرده و 
همانگونه که سرپيوي از أوامرر و مؤمنان را به پيروي از آن  دستور داده است. از اين رو  

هراي ت ررَد شود  ناديده انگاشرتن فرماننواهي پيامبر)ص( عصيان عليه تداوند تلقي مي
نيز گناه است. توجه به سلامت عمومي  يک امر عقلاني است. سيرۀ مستمرۀ عقلا بر ايرن 

کره بره نرون گيرند. اکهاي تطرنا   نهايت احتياط را به کار است که در مواجه با پديده
تطرنرا  برودن کرونرا گواهي علم طب  تجارب مستقيم افراد و تواتر گرواهي پزشرکان  

 عقلاني است.امر ثابت شده است  دوري از آن 

                                                           
 «و لا الدجال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: على أنقاب المدينۀ ملائکۀ  لا يدتلها الطاعون .1
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مسري حکم عقرل هاي توان اظهار داشت که در مواجه با کرونا و بيماريبدين ترتيب مي
کرل مرا »براب قاعردۀ  ها است. اين حکم به لحاظ شرعي و ازحفح جان و سلامت انسان
يت ريرت و معرذحجت اسرت. ايرن حجيرت  داراي منجز« کحکم به العقل حکم به الشر

 است. طبيعي است  مخالفت با اين حکم  مخالف با حجت شرعي است.

 انسان ضرورت حفظ جان .۲-۱
تررين مهم  ها است. حياتحقوقي در اسلام  حفاظت از جان انسان يکي از اصول برجستۀ

گردد. حق حيات  محرور تمرام حقروق بشرري انسران ر محسوب ميشي براي بالهو ديعه
کسري است. اين حق  در ادبيات ديني فراتر از حقوق طبيعي است. به همرين دليرل هي 

 حتي تود انسان  اتتيار سلب آن را ندارد.
ا »ه منزلۀ کشتار همۀ آدميران اسرت. در باور ديني ما کشتن يک انسان ب مَرن قَتَرلَ نفَْسر 

کره نجرات همونان (3)المائرده: « غَيْر  نفَْسٍ أَوْ فَساَدٍ ف ي الْأَرضْ  فکََأَنمََّا قَتَلَ النَّاس جميعا...ب 
و مَنْ أَحيَْاهَا فکََأَنَّمَرا أَحْيَرا النَّراسَ » ها استمنزلۀ صيانت از همه انسانيک انسان نيز به 

و  گناه را منرع کرردهن انسان بيکشت 33همينطور در سورۀ اسراء آيه  (4)المائده:« جميعا
 نسته است.حاوي مسؤوليت جزايي دا

تر از حقوق بشر غربي است. چه اينکه در اين عميق  ارزش حق حيات در انديشه اسلامي
باور  حق حيات نه حق  طبيعي که امانت و وديعرۀ الهري تلقري شرده اسرت. تيانرت در 

وَلراَ تُّلقُّْرواْ ب أَيْرد يکُّمْ »کشي در اسلام جايز نيسرت: ت الهي ناروا است. براي همين تودامان
کُّمْ إ نَّ »همونين در آيه ديگري آمده است:  (1۳3)البقره: « ...إ لىَ التَّهْلُّکَۀ   ولََا تقَْتُّلُّروا أَنفُّْسرَ

 (2۳)النساء: « اللَّهَ کَانَ ب کُّمْ رَح يم ا
تررين منبرع دينري ن مهمبره عنروا -حفح حيات انساني  همانگونه که در قررآن کرريم 

ي قررار گرفتره کيد واقع شده است  در روايات نيز مرورد توجره جردّمورد تأ -ها مسلمان
 است.

يفَْيْه مَا کُّرلُّّ وَاح ردٍ م نْهُّمَرا »عَن  النَّب يّ  صَلىَّ اللَّهُّ عَلَيْه  وَ سَلمََّ قاَلَ:  إ ذَا تَوَاجَهَ المُّْسْل مَان  ب سرَ
ق يلَ لَهُّ: يَا رَسُّولَ اللَّه  هَذَا القَْات لُّ فمََا بَرالُّ الْمقَْتُّرول  قَرالَ: « فَهُّمَا ف ي الناَّر  يُّر يدُّ قَتْلَ صَاح ب ه 

 (316: 2النسائي  ج)«. يص ا عَلىَ قَتْل  صَاح ب ه إ نَّهُّ کَانَ حَر »

مُّتَعَمّ ردا  وَ  الرنفَّْس  رُّ سَبْعَۀٌ م نْهَا قَتْلُّعَنْ أَب ي عبَْد  اللَّه  عَلَيْه  السَّلاَمُّ قاَلَ سَم عْتُّهُّ يقَُّولُّ: الکْبََائ 
التَّعَررُّّبُّ  الشّ رْ ُّ ب اللَّه  الْعظَ يم  وَ قَذْفُّ الْمُّحْصَنَۀ  وَ أَکْلُّ الرّ بَا بَعْدَ الْبيَّ نَۀ  وَ الفْ رَارُّ م نَ الزَّحْف  وَ

)کليني   لْيتَ يم  ظُّلمْا  قاَلَ وَ التَّعَرُّّبُّ وَ الشّ رْ ُّ وَاح دٌ.بَعْدَ الْه جْرَۀ  وَ عُّقُّوقُّ الْوَال دَيْن  وَ أَکْلُّ ماَل  ا

 (281: 2ج
هاي از اين دست که زياد هم هسرت  کشرتن انسران را از شود روايتچنانوه ملاحظه مي
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گناهان کبيره دانسته و جزاهاي سختي براي آن در نظر گرفته اسرت. حرمرت قترل  بره 
 ها قايل است.اي جان انسانلام بري است که اساهميّتتاطر 

مقتضاي باورديني اند  هها در تطر قرار گرفتاينک  که با شيوک ويروس کرونا  جان انسان
نسربت بره صريانت از جران و سرلامت  اين است که بايد احتيراط بيشرتري انجرام داد و

هاي نظام پزشکي کشرور و   ممکن نيست مگر با عمل به توصيهها حساس بود. اينانسان
ت مورد اتفاق فقهراي ااين نکته در رواي قدامات پيشگيرانه در قبال ويروس کشنده کرونا.ا

 کسي نبايدکه در صورت وقوک وبا و طاعون   دومذهب رسمي کشور  تأييد شده استهر 
 1(167: 24احمد بن حنبل  ج )ه گرديده و يا از آن تارج شود. وارد شهر طاعون زد

 گانیسلامت عمومی، مسؤولیت هم. ۳-۱
ها  هرم مرردم در هاي ديني است. بر اساس اين آموزهپذيري دال مرکزي آموزهوليتمسؤ

ر قبال سرنوشت جامعره و باشند  هم حاکمان دقبال سرنوشت اجتماعي تود مسؤول مي
مسؤوليت دارند. در فرهنگ ديني انسان عبس و بي هدف آفريده نشده اسرت  شهروندان

بْتُّمْ أَنَّمرا تَلقَْنراکُّمْ »بدون مسؤوليت  به سر برد.  ا وکه بتواند در طول زندگي ره أَ فَحَسر 
اين تعبير قرآني گويا اسرت.  (113)المؤمنون:  «.عَبثَ ا  آيا پنداشتيد شما را بيهوده آفريديم 

د ي  آيرا انسران »دارد: در جاي ديگر نيز بيان ميچنانوه  أَ يَحْسَبُّ الْإ نسْانُّ أَنْ يُّتْررَ َ سرُّ
شرود کره ها اسرتفاده مياز ايرن آيره (36قيامرت: )« آزاد و بي مسؤوليت است د که پندار

يت در مسرؤوليتي مطرا کررده اسرت. مسؤولتداوند  براي انسان هدفي در نظر گرفته و 
برابر تود  تانواده  هم کيشان  هم نوعان و همينطور در برابر نظرام هسرتي و آفريردگار 

يت را پررورش دهرد و مسرؤولدر تود احسراس هستي. بدين جهت  انسان  بايد همواره 
 ؤول بداند.تود را مس

از سويي انسان موجود اجتمراعي اسرت. هويرت جمعري  بخشري از شخصريت انسران را 
کنرد. از يت همگراني او را بيشرتر ميمسرؤول. اين امر  تکليف اجتماعي و دهدميتشکيل 

الرا »مسؤول دانسته است: گر ها را در برابر  همدي  انسانص()اين روي پيامبرگرامي اسلام
بحََ لَرا يَهْرتمَُّّ »و يرا :  (184: 1424)الديلمي  « کلکّم راک و کلکّم مسؤول عن رعيّته مَرنْ أَصرْ

ل م ينَ فَلَرمْ يُّج بْرهُّ فَلَريْسَ  ب أُّمُّور  الْمُّسْل م ينَ فَلَيْسَ م نْهُّمْ وَ مَنْ سَم عَ رَجُّل ا يُّنَراد ي يَرا لَلمُّْسرْ
ي به کارهراي مسرلمانان ندهرد او از آنران نيسرت و اهميّتصبح کند و    کسي کهب مُّسْل م

کسي که صداي مردي بشنود که فرياد کمک تواهي از مسلمانان را سر دهد و پاسرخش 

                                                           
دٍ الْمَخْزُّوم يُّّ  عنَْ أَب يه   أَوْ عنَْ عَمّ ه   عنَْ جدَّ ه : أَنَّ رَسُّولَ حدَّثَناَ عَفاَّنُّ  حَدَّثَناَ حَماَّدُّ بنُّْ سَلَمَۀَ  أَتْبَرنَاَ ع کْر مَۀُّ بْنُّ تَال . 1

مْ ب أَرضٍْ  وَأَنْتُّمْ ب هَا فَلاَ تَخرُّْجُّوا م نْهَا  وإَ ذَا وَقَعَ  وَلَسْتُّ إ ذَا وَقَعَ الطَّاعُّونُّ "اللَّه  صَلَّى اللَّهُّ عَلَيْه  وَسَلَّمَ قَالَ ف ي غَزْوَۀ  تَبُّو َ:

 ."ب هاَ  فَلَا تَقدَْمُّوا عَلَيهْ 
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 .(164: 2)کليني  جرا ندهد مسلمان نيست 
شود. ايرن امرر ها محدود نميپذيري اجتماعي به مسلمانيتمسؤولواقعيت اين است که 

ع رْ قَلْبَرکَ الرَّحْمَرۀَ ل لرعَّ يَّرۀ  وَ المَْحَبَّرۀَ لَهُّرمْ وَ »مير مومنان بيان شده است: در کلام ا وَ أَشرْ
ف ي الردّ ين   لکََ اللُّّطْفَ ب ه مْ وَ لَا تکَُّونَنَّ عَلَيْه مْ سبَُّعا  ضَار يا  تَغتَْن مُّ أَکْلَهُّمْ فَإ نَّهُّمْ ص نفَْان  إ مَّا أَخٌ

اين آموزه  در ادبيرات فارسري هرم جلروه  (428: 1414دشتي  )« لکََ ف ي الْخَلْقوَ إ مَّا نظَ يرٌ 
 نموده است:

 بنررري آدم اعضررراي يکديگرنرررد
 چررو عضرروي برره درد آورد روزگررار
 تررو کررز محنررت ديگررران برري غمرري

 

 کره در آفررينش ز يرک گوهرنررد 
 دگررررر عضرررروها را نمانررررد قرررررار
 نشرررايد کررره نامرررت نهنرررد آدمررري

 

 (316: 1338  سعدي)

تنها محردود بره ابعراد اقتصرادي نيسرت. در شررايط « محنت ديگران»طبيعي است که 
ها کرونا است. درد و هراس ناشي از آن زندگي را مختل ترين محنتکنوني يکي از بزر 

 نموده است.
يت همگران مسرؤولداند که سرلامت آن اي ميص( جامعه را همانند کشتي)پيامبر اسلام 

سلامت و ايمني کشتي  همگران بايرد  تأمينطبيعي است در  (343ق: 1414بخاري  )است. 
به اندازه توان سهم بگيرند  اينک که کشتي زندگي بشر  بخصوص در کشور ما  برا تطرر 

کنرد کره کرونا مواجه گرديده است  هم قواعرد دينري و هرم اصرول حقروقي ايجراب مي
 کادر پزشکي جدي بگيريم.مل کنيم و دستورهاي مسؤولانه ع

 منع ضرر به دیگران. ۴-۱

کثر منرابع فقهري و است. در ا «قاعدۀ لاضرر»د مشهور در نظام حقوقي اسلام واعيکي از ق
ايرن  اهميّرتآمرده اسرت.  (420: 13۳8نايني  ) «.الاسلاملاضرر و لاضرار في»اصولي  عنوان 

ترر اى است کره در بيشقاعده  به عنوان يکى از قواعد بنيادين فقهي و حقوقي  به اندازه 
مورد استناد و اسرتفاده فقهراي شريعه و سرني   ابواب فقهى از عبادات گرفته تا معاملات

برترودار اسرت. دلايرل محکمري قرار گرفته است. قاعدۀ لاضرر  از مباني توجيهي کرافي 
آيراتى وجرود  قرآن کرريم کند. دربر درستي اين قاعده دلالت مي عقل و سنت  کتاب در

و  231  233  1۳6  282هاي کنرد  آيرهدارد که به روشرنى قاعرده لاضررر را تأييرد مي
گوياى اين واقعيرت اسرت. علراوه  سوره طلاق 6و آيۀ  سوره نساء 12  آيۀ سوره بقره 173
توان آن را هاي فوق دلائل عقلى محکمى نيز بر درستي اين قاعده وجود دارد و ميبر آيه
 آورد. به حساب همستقّلات عقليّ از 

لاَمُّ  قَرالَ: اين قاعده در روايت هاي مختلف بيان شده است. عَنْ أَب ري عَبْرد  اللَّره  عَلَيْره  السرَّ
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ي قَضى» اک ن   وَ رَسُّولُّ اللَّه  صَلىَّ اللَّهُّ عَلَيْه  وَ آل ه  ب الشُّّفْعَۀ  بَيْنَ الشُّّرکََاء  ف ري الْأرََضر  نَ وَ المَْسرَ
 (436: 10)الکليني  ج قاَلَ: لَاضَرَرَ وَ لَا ض رَارَ  وَ قاَلَ: إ ذَا رُّفَّت  الْأُّرَفُّ  وَ حُّدَّت 

لَيْره  وَ حَدَّثنََا إ سْحَاقُّ بْنُّ يَحْيىَ بْن  الْوَل يد   عَنْ عُّباَدَۀَ بْن  الصَّام ت : أَنَّ رَسُّولَ اللَّه  صَلىَّ اللَّهُّ عَ
 (27: 4ابن ماجه  ج)« لَا ضَرَرَ وَ لَا ض رَارَ»سَلمََّ قَضىَ أَنْ 
و يرا  (26ترا: )شريعت اصرفهاني  بيرا نهي بدانيم « لاضرر»مندرج در « لاي»به هر روي  چه 

حکرم روشرني از آن  (381ق: 1431آتونرد تراسراني  ) آن را لاي نفي جنس حقيقي بدانيم
بگيررد  گردد. وقتي ضرر و ضرار مطلق بوده و تمام ابعاد زندگي بشر را در بر برداشت مي

ها تواهرد شرد. برر اسراس ايرن قاعرده بدون ترديد شامل ضرر به جان و سلامت انسران
توان به روشني اظهار داشت که در نظام حقوقي اسلام وارد کردن هرگونه ضرر جراني مي

ديگران ممنوک بوده و جلوگيري از آن ضرروري اسرت. از ايرن روي اقردام بره  و صحي به
شايع کردن کرونا و يا هرگونه معاونت و تسهيل در اين زمينه تلراف بروده و مسرؤوليت 

وقتي در مسايل حقوقي مهمي هموون اجبار زوج به طلاق همسر  الزام بره  باشد.آور مي
گردد  بره طريرق .. به قاعدۀ لاضرر استناد ميپرداتت نفقه و طلاق غيابي توسط حاکم و.

توان به اين قاعده در بحث ضرورت پيشگيري از کرونا و جلوگيري از شريوک آن  مي اولي
استناد نمود. زيرا ضرر ناشي از شيوک کرونا  هم عمومي و فراگير است و هرم بره گرواهي 

 پزشکان  جدي و  قابل اعتنا است.

 قاعدۀ اولویت .۱-۵
 لويت  از قواعد فقهي است که در ابرواب گونراگون فقره کراربرد دارد. بسرياري ازقاعدۀ او

شرود. بردين معنري کره در اجررا مي« الأولي  فالرأولي»احکام در مذاهب مختلف  از باب 
آن بيشرتر باشرد  عملري  اهميّتفرض تزاحم  مطابق قياس اولويت  هر حکمي که درجۀ 

از جماعت با اينکه از منظر دينري سرنت حسرنه گردد. براي همين در برتي موارد نممي
ه اينکره مهمي است  اما در صورت ضرر  تطر  باران و ساير معاذير رتصت شده است. چ

 (331: 2011حسن العطار  ) «دفع المفسده اولي من جلب المنفعه»در ادبيات ديني داريم: 
ها ي انسرانگانهشريعت اسلام که مدعي همخواني با عقل و فطرت است  از ضروريات پنج

گونره همان (31: 1)الشراطبي  جمانند دين  نفس  نسل  عقل و مال محافظت نموده اسرت. 
باشرد. در واقرع  تشرريع آبرو  امنيت و آزادي هم از امور ضروري تحت حمايت اسلام مي

احکام دين  مطابق فطرت انسان و در راستاي جلب مصالح انسران و دفرع مفاسرد از وي 
تقدم دفع مفسده بر جلب منفعت يک امر عقلرايي اسرت  کره  (140: 1۳۳3لبي الثعا) است.

مورد تأييد شريعت قرار گرفته است. براساس اين قاعده  دفع ضرر مهم ناشي از کرونا که 
جان افراد و سلامت همگاني را به مخاطره انداتته است  مقدم بر مصرالح ديگرر فرردي و 
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لحاظ شده و تردابير جردي برراي پيشرگيري از  لاجتماعي است. اين اولويت بايد در عم
 ويروس کرونا در نظر گرفته شود. 

 . قاعدۀ نفی حرج۶-۱
يکي از قواعد مهم در فقه و حقوق اسلامي قاعدۀ نفي حرج است. اين قاعده کره مسرتند 
قراني دارد  مورد وفاق علماي اسلام است. منظور از قاعدۀ نفري حررج ايرن اسرت کره در 

امور حرجي جايي ندارد. طبق اين قاعده  احکرام دينري در صرورتي قابرل شريعت اسلام  
تطبيق است که موجب عسر و حرج براي مکلف نگردد. مردم در حد توان به انجرام امرور 

ج( در آيات متعدد بر نفي حرج تأکيرد کررده اسرت: )باشند. زيرا تدواند ديني مکلّف مي
اي را در تداوند هري  مشرکل و سرختي» (78)الحج: رج وَما جَعَلَ عَلَيکُّمْ ف ي الدّ ين  م نْ ح
رَ »و يا: «  دين براي شما قرار نداده است )البقرره: ير يدُّ اللَّهُّ ب کُّمْ الْيسْرَ ولََا ير يردُّ ب کُّرمْ الْعُّسرْ

ير يدُّ اللَّرهُّ أَن يخفَ ّرفَ عَرنکُّمْ »و « تواهد نه سختي راآساني مي تداوند براي شما» (183
دانرد کره تواهد کارها را آسان کنرد چرون ميتدا مي» (28)النساء: نسَْانُّ ضَع يف ا وَتُّل قَ الْإ 

 «انسان ضعيف و ناتوان است
دارنرد کره عسرر و حرجري در شرريعت سرمحه و سرهلۀ اسرلام آيات فوق بره اظهرار مي

رُّهُّ  احمرد: ش )نيست.اين واقعيت  برگرفته کلام رسول اکررم اسرت: إ نَّ تَيررَ د يرن کُّمْ أَيسرَ

و يرا « تر اسرتآن مورد است که آسان -از موارد اجتهادي -بهترين بخش دين» (13۳36
ترين دين نزد تردا دينري محبوب» (38بخاري: ش )أَحَبُّّ الدّ ين  إ لىَ اللَّه  الحنَ يف يه السَّمْحَه 

 «.گرا و آسان استاست حق
کند که سرلامت مي اگر تأکيد قران و پيامبر چنين است  در فصل شيوک کرونايي  ايجاب

مردم ناديده گرفته نشود. نبايد براي امور مستحبي که اغلرب قابرل جبرران اسرت  جران 
 مردم به تطر انداتته شود.

 . اصل ضرورت و اضطرار۷-۱

ء يکي از مواردي که در استنباط احکام شرعي مورد توجره فقهراي مسرلمان بروده و جرز
ضررورت اسرت. در براور دينري هرچنرد رود  اصرل اصول حقوقي و فقهي ما به شمار مي

هراي احکام در عموما از ثبات برتوردارند  با ايرن وجرود  اسرتثنا پرذير بروده و در حالت
شرود. نمونره بع ديده ميکنند. موارد زيادي از چنين تغييراتي در منااضطراري تغيير مي

 است.« جواز أکل ميته براي سد جوک»بارز آن 
 1401  1بدران  ج)« ح المَْحْظُّورَات و المَْشقََّه تجلب التَّيس يرالضرورات تبي»جملات شناتته 

کنرد کره مروارد اشاره به اين اصل دارد و گوياي اين است که: ضرورت ايجاب مي (2۳8: 
 ممنوک  مباا شوند.



 

 

11 

مه
نا

صل
ف

 
لم

ع
ی 

ت
عا

طال
م

 
وم

عل
 

سان
ان

 ، 
   

   
   

ی 
ال

س
 

تم
ش

ه
، 

ره
ما

ش
 

۲7 
و 

۲5
ن 

تا
س

تاب
 و 

ار
به

 ،
۲۳

۸۸
 

اصل ضرورت  هم در حقوق مدرن و هرم در حقروق اسرلامي از عوامرل رافرع مسرؤوليت 
کد جزا مانع مسرؤوليت جزايري از  116بر اساس ماده  گردد. حالت اضطرار محسوب مي

شود. اينک با شيوک کرونا  ما در اين حالت قرار داريم. تطر جدي شيوک مرتکب جرم مي
کنرد کره کند. در اين شرايط  ضروت ايجاب ميو انتقال کرونا سلامت مردم را تهديد مي

هراي يجاد محدوديت بره آزاديتدابير پيشگيرانه اتخاذ گردد. اين تدابير  هرچند موجب ا
 شود  اما طبق اين اصل  گر ضرورت بود چنين روا باشد.افراد و لغو برتي اجتماعات مي

 . رخصت برخی احکام۸-۱
يکي از مسايل پذيرفته شده در فقه و حقوق اسلام  رتصت برتي احکام اسرت. بره ايرن 

ل و سرند شررعي رفترار توانيم به تاطر عذري برتلاف دليمفهوم که در برتي موارد مي
درواقع رتصت به منظور رعايت حال افرراد داراي عرذر  از حالرت  (430: 1النمله  ج)کنيم 

. (2۳۳: 2)علراء الردين البخراري  جاصلي تغيير پيداکرده و به تخفيف و سهولت گراييده است 
لروه  آيرد  ايرن جاي از الطاف الهي برر بنردگانش بره حسراب ميايجاد اين سهولت جلوه

هُّ کَمَرا )الله ل عن رسو»باشد حبوب تداوند نيز ميم ص(: إ نَّ اللَّهَ يح ربُّّ أَنْ تُّرؤْتىَ رُّتَصرُّ
هاي ديرن را تداونرد عمرل بره رتصرت» (2027بن تزيمره  ش: )يح بُّّ أَنْ تُّتْرَ َ مَعْص يتُّهُّ 

 «پسنددي تر  گناهان مياندازهبه
عره و جماعرت را موقترا و برراي از همين روي فقهاي مسلمان در مواقع مشقت  نماز جم

ره( در منهراج )نماينرد. چنانوره از امرام نرووي مري جلوگيري از تطرر و ضررر رتصرت
الدين المحلري  )جلالالطالبين  آمده است: ولََا جُّمُّعَه عَلىَ مَعْذُّورٍ ب مُّرَتّ صٍ ف ي تَرْ   الْجَماَعَه 

اعرت را دارنرد واجرب جمعه بر کساني که عرذرهاي مرؤثر در ترر  نمراز جم» (282: 1ج
: 1ر : الشرربيني  ج)اين معاذير مختلف است مانند باران  سيل  تطر و يا مريضي « نيست

کرونا  در قياس با اين معاذير از اولويت برتوردار است. اگر نماز  مسأله اهميّت (473-478
جمعه و جماعت و يا ديگرر مناسرک بره دليرل براد و براران شرديد و... کره موجرب آزار 

زگزاران است  رتصت شود  به طريق اولي بايد براي جلوگيري از تطرر شريوک کرونرا نما
 رتصت گردد.

 . ارجاع امور به متخصص۹-۱
يکي از امور مهم که در فقه و حقروق مرورد توجره قررار گرفتره اسرت  ارجراک امرور بره 
متخصصان است. مسايل حقوقي زيادي است که در تراريخ فقره اسرلامي بره متخصصران 

شناسان  عمرل به عنوان نمونه: براي تعيين جهت قبله  به نظر ستارهاند. هداده شدارجاک 
شناسران   جهت تشخيص نسب کود  مرورد اتتلراف  از قيافه(201: 3)النووي  جشود مي

ديدگي چشم  به نظرر   براي تعيين ميزان آسيب(263: 2001)الشافعي  شود نظرتواهي مي
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ديگر نشران  مسألهها اين موارد و ده (223: 1۳83شيرازي   )ابواسحاقشود پزشکان توجه مي
  موضروعات (43النحرل: )« فَاسْأَلُّوا أَهْلَ الذّ کْر  إ ن کُّنتُّمْ لَا تَعْلَمُّونَ»که فقها از باب  دهدمي

مختلف را به کارشناسان ارجاک داده و ديدگاه آنها را به عنروان اصرل موضروعي پذيرفتره 
کرونا  لرازم اسرت ايرن امرر را بره  مسألهاندو اکنون نيز به جاي توجيه و تفسير ديني از 

گذاري اجتمراعي و ديگرر متخصصان پزشکي  ارجاک داده و ديدگاه آنهرا در مرورد فاصرله
 انه را بپذيريم. تدابير پيشگير

 حق سلامت همگانی؛ خواست اسناد ملی و بین المللی. ۱1-۱

آيد. امروزه  اسرناد سلامت همگاني  از حقوق پذيرفته شده در حقوق مدرن به حساب مي
کنرد. قرانون اساسري افغانسرتان  در مختلف داتلي و بين المللي بر اين حرق تأکيرد مي

مني پذيرفته است. اين اصل  به منظور ترأمين اين حق را به صورت ض 13مقدمه و ماده 
زندگي مرفّه و محيط زيست سالم براي همه ساکنان اين سررزمين  دولرت را مکلرف بره 
اتخاذ تدابير مناسب نموده است. در همين راستا براي حفرح سرلامت همگراني در مرواد 

جرزا  کرد  818و  817کد جزا  هرگونه آسيب به محيط زيست و در مواد   816تا  814
 انتشار امراض تطرنا  جرم انگاري شده است.

نيز اين حق را از حقروق بنيرادين  فراگيرر  جهران اي هاسناد مختلف بين المللي و منطق
آن نموده اسرت.  را ملزم به صيانت ازها شمول و غير قابل سلب به حساب آورده و دولت

ميثراق حقروق  12  مادۀ اعلاميه جهاني حقوق بشر 23منشور ملل متحد  ماده  33ماده 
 23اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي  مواد مختلف ميثراق حقروق مردني و سياسري  مراده 

کنوانسيون رفرع  12کنوانسيون حقوق کود   مادۀ  24کنوانسيون حقوق معلولان  ماده 
کنوانسيون بين المللي رفع کليه اشکال تبعيض نرژادي   3مادۀ  4تبعيض عليه زنان  بند 

کنوانسريون حمايرت از  43و  43  28هراي معاهدۀ سوم جنيروا  ماده 30و  22هاي ماده
منشرور  14کنوانسريون امريکرايي حقروق بشرر  مرادۀ  10حقوق کارگران مهاجر  مراده 

کنوانسرريون حقوق بشرر و زيسرت طبري شروراي  3افريقايي حقوق و رفاه کود   مادۀ 
 اروپا  اين واقعيت را بازتاب داده است.

هاي واگيردار را گيري از بيماريعلاوه بر حمايت از حق سلامت همگاني  پيش اين اسناد 
المللري حقروق ميثراق بين 12ضروري دانسته است. به عنوان نمونه در قسمتي از مراده 

گير  بومي  هاي همهگيري و معالجه بيماريپيش»  1۳66اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي 
را از وظرايف اصرلي تمرام « هراکرار عليره ايرن بيماريها و نيز پياي و ساير بيماريحرفه
 ها برشمرده است.دولت

توانند به دليل نبود ابزارهرا ها نمياي است که دولتتأکيد اسناد بين المللي فوق به گونه
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تررين و منابع لازم  در تحقق حق سلامت همگاني و درمان بيماران نراتوان  مطرابق عرالي
جسم و روان  کوتاهي نمروده و از مسرؤوليت شرانه ترالي استاندارد قابل حصول سلامت 
المللري و تواند مجوّزي براي عردم اجابرت تعهردات بريننمايند. مطلق  ناتواني دولت نمي

حقوق بشري در اين زمينه باشد. اگر دولتي ادعراي نراتواني در انجرام تعهردات ناشري از 
ن و سلامت را دارد  بايد ثابرت هاي بين المللي در زمينه تحقق حق بر صحت  درماميثاق

هاي تود را به کار گرفته اسرت  ولري بره دليرل محردوديت منرابع و کند که کليۀ تلاش
 امکانات از اجراي کامل تعهدات بازمانده است.

هراي واگيرردار از جملره کرونرا  گيري بيماريشود که مسألۀ پيشبدين ترتيب  ديده مي
هاي ديني  قواعد فقهي  اصرول حقروقي و اسرناد هداراي مباني توجيهي کافي است. آموز

مختلف ملي و بين المللي دلالت روشن بر ضررورت جلروگيري از تطرر شريوک و انتقرال 
 کرونا داشته و صيانت از جان و سلامت مردم را آشکارا تاطر نشان کرده است.

وأمران هاي مردمي نيست. اين امر  به صورت تگيري محدود به افراد و تودهضرورت پيش
متوجه مردم و دولت است. افراد بايد براي مدتي از برتري حقروق و آزادي ترود دسرت 

گذاري کشيده و با رعايت دستورات نظام پزشکي مبني بر حفح بهداشت فرردي و فاصرلۀ
اجتماعي و ...  به سلامت عمومي کمک نمايد. دولت نيز به عنروان متروليّ نظرم عمرومي 

ال حاکميت و استفاده از منابع ملي در اين زمينه را دارد. کشور  صلاحيت لازم  براي اعم
امکانرات  ترأميندولت  با استفاده از ايرن صرلاحيت  ضرمن حمايرت از کرادر پزشرکي و 

گيري از شيوک کرونا  اتخراذ نمايرد. البتره روشرن درماني  بايد تدابير مناسبي براي پيش
ضروري است. اين امر  درايرت است که ايجاد رابطۀ منطقي بين معيشت و سلامت مردم  

 مردان  بايد در عمل به نمايش بگذارند.و هنري است که دولت
روشن است در هر کشروري  تنهرا يرک دولرت صرلاحيت اعمرال قرانون را دارد. احرزاب 

هاي مذهبي  مراکز فرهنگي و نهادهاي ديني و اجتمراعي هماننرد افرراد سياسي  جريان
ات قانوني دولت پيروي نماينرد. هري  جريراني بره دليرل مخاطبان قانونند و بايد از هداي

توجيهات شخصي و مذهبي حق ندارد با تخطي از دستورات پزشکي سلامت مرردم را بره 
منرد مرذهبي تطر اندازد. بر همين اساس  در کشورهاي مختلرف تمرام نهادهراي قانون

اکثر اند. هشان بستهاي عادي شان را در فصل کرونايي کنار گذارده و مراکز عبادي برنامه
هاي عبادي جمعي تعطيل گرديرده معابد  کليساها و مساجد جهان مسدود شده و برنامه

 است.
برتري آتونردهاي  اين واقعيت در جهران اسرلام نيرز مشرهود اسرت. بره رغرم مخالفرت

اسلام. در کابرل   نانديش و ظاهرگرا  اکثر فقهاي بزر  و مجتهدان تراز اول جهامعشيت
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گيرري از زي  مرالزي  لبنران و ... برر ضررورت پيشقاهره  رياض  تونس  اندونف  قم  نج
بر اساس اين فتراوي  مهمتررين مراکرز مرذهبي مسرلمانان بره اند. هشيوک کرونا فتوا داد

هراي پيرامبرگرامي شمول حرم مکه مکرّمه  مساجد مدينه  سهله  کوفه و همونين حرم
 براي مدتي تعطيل گرديده است.بني البيت و اصحاباهل اسلام  امامان

 ناشی از شیوع و انتقال کروناهای . مسؤولیت۲
ها در حروزه با شيوک کرونا پرسشهاي حقوقي زيادي مطرا شرده اسرت. برتري از سروال

مسؤوليت مدني و کيفري است. پرسش از اينکه: اگرر انتقرال ويرروس کرونرا بره صرورت 
شر چيست  اگر انتقال به صرورت غيرر عمدي صورت بگيرد  مسلوليت انتقال دهنده مبا
آورد  اگر کسي زمينه انتقال را فرراهم  بره عمدي صورت بگيرد  چه مسلوليت به بار مي

مثابه معاون جرم  چه مسلوليتي به عهده تواهد داشت  اگر کسي از وجرود ويرروس در 
بدن تود آگاهي نداشته و موجب انتقال گردد  حکمرش چيسرت  اگرر چنانوره بخراطر 

ک کرونا قراردادي اجرايي نشرده و برا ترأتير مواجره شرود  چره حکمري دارد  ايرن شيو
هاي حقوقي است. در ادامۀ نوشته به صرورت مختصرر ها بستر مناسبي براي بحثپرسش

 بدان پرداتته تواهد شد.
ده گذار افغانستان به تاطر حفح سلامت همگاني  شيوک بيماري واگيرردار را در مراقانون
 817جررم انگراري کررده اسرت. در مرادۀ « انتشار امراض تطرنا »ان   تحت عنو817

 آورده است: 
عمدا  مرتکب عملي گردد که  813و  814( شخصي که در غير از حالات مندرج مواد 1)»

موجب انتشار مرض تطرنا  گردد  حسب احوال به حبس متوسط تا سه سال يا جرزاي 
 گردد.مي افغاني  محکومنقدي از شصت هزار تا يک صد و هشتاد هزار 

( اين ماده سبب فوت يا معلوليت دايمري شرخص 1( هرگاه ارتکاب فعل مندرج فقرۀ )2)
 مرتکب علاوه بر جزاي مندرج ايرن مراده بره جرزاي جررم مرتکبره  نيرز محکرومگردد  
 «گردد.مي

ويروس کرونا  يک پديدۀ تطرنا  است. تطرناکي آن ناشي از مسري برودن  ناشرناتته 
تقرال ايرن ويرروس  و عدم امکان درمان آن با دواي مشخص است. بدين جهرت  ان بودن

کرد جرزا   817گيرد و مطرابق مرادۀ قرار مي« انتشار امراض تطرنا »تحت عنوان عام 
داراي مسؤوليت جزايي است. بنابراين  فرد يا افرادي کره در شريوک ايرن ويرروس نقرش 

باشند. همونرين اگرر انتقرال بل مجازات ميداشته باشند  بر اساس فقره يک اين ماده قا
ويروس کرونا  موجب فوت کسي گردد  انتقال دهنده  مطرابق فقرره دوم ايرن مراده  بره 

 باشد.عنوان قاتل نيز قابل تعقيب مي



 

 

11 

مه
نا

صل
ف

 
لم

ع
ی 

ت
عا

طال
م

 
وم

عل
 

سان
ان

 ، 
   

   
   

ی 
ال

س
 

تم
ش

ه
، 

ره
ما

ش
 

۲7 
و 

۲5
ن 

تا
س

تاب
 و 

ار
به

 ،
۲۳

۸۸
 

جرم انگاري شيوک کرونا  از مباني توجيهي کافي برتوردار است. از يک سو  طبق گواهي 
مت  ويروس کرونا  يک بيماري تطرنرا   مسرري تمام متخصصان و مسؤولان عرصۀ سلا

و کشنده است. از سوي ديگر  مباني مسؤوليت جزايي از قبيل صيانت از امنيت عمرومي  
کنرد تطبيق عدالت جزايي  قاعدۀ انصاف و بخصوص قاعدۀ اقدام  بر اين نکتره دلالرت مي

تود سرلامت  که اشخاصي که به صورت عمدي و يا با اهمال  ساده لوحي و بي احتياطي
 گوي رفتار شان باشند.اندازد  بايد پاسخهمگاني را به مخاطره مي

البته يادآوري اين نکته لازم است که احراز مسلوليت  مبتنري برر اثبرات رابطرۀ اسرتناد/ 
ترين بحث حقوقي است. اثبات ايرن رابطره  ترين و مشکلسبيت است. رابطه استناد مهم
اعمرال مجرازات عليره مرتهم ضرروري اسرت. در واقرع  براي احراز هرگونه مسرلوليت و 

مسؤوليت مرتکب مبتني بر احراز ملازمۀ مستقيم و حقيقي برين رفترار جرمري و نتيجره 
مجرمانه است. با ترديد در رابطۀ استناد  برائت ذمه حالت اصلي است. ايرن امرر  را اصرل 

کرد  3اساسري و مراده قرانون  23کند. اصل برائرت در مراده برائت و قاعده درء تأييد مي
 نستان  به رسميت شناتته شده است.جزاي افغا

موجوديت رابطۀ متعارف ميان عمرل »  رابطۀ سببيت را 36ان در ماده کد جزاي افغانست
 آورده است: 37دانسته است. در مادۀ  « جرمي و نتيجۀ آن

 شود.( شخص از جرمي که نتيجه عمل جرمي وي نباشد  مسؤول شناتته نمي1)»
( شخصي که عمل جرمي وي در احداث نتيجه به اعتبار يکي از علل قبلي يا تروأم برا 2)

شرود. گرچره شرخص بره فعل و يا علل بعدي  سهيم شرده باشرد  مسرؤول شرناتته مي
 مؤثريت عمل جرمي تود در احداث نتيجه  علم نداشته باشد.

د  موصروف از ( هرگاه عمل شخص به تنهايي در احداث نتيجۀ جرم کافي شمرده شرو3)
 «.شودعمل جرمي تود مسؤول شناتته مي

اما پرسش اين است که رابطۀ سببيت  چگونه قابل احرراز اسرت  بخصروص کره انتقرال 
باشد. مي ويروس يک امر نامرئي  فني و تخصصي است و شيوک آن هم يک پديدۀ فراگير

 صورت است  در اين صورت رابطۀ استناد چگونه است و مسؤوليت مبتني بر آن  به چه
هاي ناشي از کرونا بايد صور مختلف آن را جداگانه ارزيرابي نمرود. براي بررسي مسؤوليت

در انتقال ويروس کرونا چند حالت متصور است: اول  يک شرخص بره تنهرايي  آگاهانره  
عامدانه و صورت مباشر موجب انتقال ويروس گردد. دوم  شخص همراه با افراد ديگرر برا 

باشند. سوم  شخص که موجرب مي صورت شراکتي و در عرض هم ناقلهمين شرايط به 
انتقال بيماري شده از وجود و مسري بودن بيماري آگاه است  اما قصرد و آرادۀ انتقرال را 
ندارد. چهارم  شخص ناقل از وجود بيماري در بدن تود بي تبر اسرت و در عرين زمران 
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نمايرد. مينۀ انتقرال را فرراهم ميشود. پنجم  شخص ناقل نيست ولي زموجب انتقال مي
ششم  در همه اين موارد  علاوه بر انتقال بيماري  موجب مر  کسي بر اثرر ايرن ويررس 
گردد. هفتم  بيماري با ضميمۀ عوامل انساني يا طبيعي ديگر موجب مرر  کسري شرود. 

رد گيراي مانند سرطان و...صورت ميهشتم  انتقال بيماري به فردي داراي بيماري زمينه
رود. نهم  شيوک ويرروس کرونرا ممکرن اسرت سربب ترأتير در اجرراي و فرد از بين مي

 ها گردد. قرارداد
کد جرزا  حکرم کسري  817گانۀ فوق  با درنظر داشت صراحت ماده هاي نهاز ميان فرض

که عمدا و به صورت مباشر موجب شيوک و انتقال کرونا گردد  مشخص است. کسري کره 
ل و انتشار اين ويروس گردد  و اين امر  طبق نظر اهل تبرره ثابرت مستقيما موجب انتقا

گرردد. در هزار افغراني محکروم مي 180تا  30شود  به حبس متوسط يا جزاي نقدي از 
کد جزا مسؤول تلقي شرده و مطرابق  38و  37فرض دوم  افراد انتقال دهنده طبق مادۀ 

اشند. مگر اينکه نقرش يکري از بقواعد تعدد عرضي اسباب  در تحمل مجازات شريک مي
در انتقال و شيوک ويروس محرز بوده و بيشتر باشد  در اين صورت  اين شخص  بره ها آن

 همان اندازه  بار مسؤوليت بيشتري را به عهده تواهد داشت.
در فرض سوم  انتقال عمدي ويروس مطرا نيست. شخص ناقل قصرد جرمري نردارد. در  

آيا کرونا بيماري نوعا کشنده است يا تير  اگر ويرروس اين صورت  پرسش اين است که 
کرونا را يک پديدۀ نوعا کشنده تلقي کرده و همانند يک آلت قتاّله بدانيم  جرم ارتکرابي  
درحکم عمد بوده و در صورت فوت کسي  مرتکب  به قترل عمرد محکروم تواهرد شرد. 

ن ويرروس  بره رغرم ظاهرا طبق شناتت موجود از ويروس کرونا و گرواهي پزشرکان  اير
گرردد  از ايرن تطير بودنش  نوعا کشنده نيست  بلکه پديدۀ نسبتا کشنده محسروب مي

روي در صورت انتقال ويروس کرونا  فرد ناقل  مرتکب تطاي جرمي شده و اگر کسي بر 
کرد جرزا  818رود. اين مورد بر اسراس مراده اثر آن فوت شود  قتل تطائي به شمار مي

 در اين ماده آمده است:فيصله تواهد شد. 
( شخصي که به تطاء سبب انتشار مرض تطرنا  گردد  به حربس قصرير يرا جرزاي 1)

 گردد.نقدي از سي هزار تا شصت هزار افغاني  محکوم مي
( اين ماده سبب معلوليت دايمي يا مر  شرخص 1( هرگاه ارتکاب فعل مندرج فقرۀ  )2)

 بره جرزاي جررم مرتکبره  نيرز محکروم گردد  مرتکب علاوه بر جزاي مندرج اين فصرل 
 گردد.مي

هر چند در اين فرض  مرتکب قصد جرمي ندارد اما با آگراهي از ويرروس کرونرا در بردن 
تود و علم به مسري بودن آن  تقصير داشته و مرتکب تطاي جرمي شده است. وي  برا 
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 لوحي  بي احتياطي و ... موجب انتشار اين ويروس گرديده است.اهمال  ساده
گونه اطلاعي از وجود ويروس در بدن تود و مسرري برودن در فرض چهارم که ناقل هي 

آن ندارد  به دليل فقدان اراده و نداشتن قصد جرمي  عمرل انجرام شرده جررم نبروده و 
مسؤوليت جزايي ندارد  ولي اگر موجب ضرر به ديگري گرردد  مسرؤوليت مردني مطررا 

 است.
قش مستقيم در انتقال بيماري ندارد ولري در زمينره در صورت پنجم که فرد مورد نظر ن

کنرد. مي صدق« عنوان معاونت در جرم»يل انتقال آن دتالت داشته است  سازي و تسه
کد جزا بيان شده است. معاون به جزاي يک درجره  3۳مادۀ  3حکم معاون جرم  درفقرۀ 

ا افررادي کره بره گردد. در بحث شيوک کرونرپائين تر از مجازات جرم مرتکبه محکوم مي
رغم ممنوعيت برگزاري اجتماعرات از سروي وزارت صرحت  اقردام بره برگرزاري مراسرم 

 گردند.نمايند  شامل اين ماده ميعروسي  عزا  نماز جمعه و جماعت مي
در فرض ششم  که مرتکب  علاوه بر انتقال ويروس موجب مر  کسي بر اثرر آن گرردد  

ويروس چه قصدي داشته اسرت. اگرر بره قصرد قترل بسته به اين است که از انتقال اين 
موجب انتقال گردد  تبعا مرتکب قتل عمد تواهد شد اما اگر قصدي نداشته و ويروس را 
هم پديدۀ نوعا کشنده تلقي نکنيم در اين صورت  از باب ضرب منجرر بره مروت قلمرداد 

وده و علاوه برر شده و قتل ارتکابي  شبه عمد تواهد بود اما اگر وجود ويرويس بي تبر ب
 گردد.انتقال آن موجب مر  گردد  قتل انجام شده قتل تطايي تلقي مي

در فرض هفتم  که در علاوه بر انتقال ويروس کرونا عوامل انساني يا طبيعي ديگر نيرز در 
کند  در اين صورت  احراز مسرؤوليت بسرتگي بره رابطره اسرتناد مر  کسي دتالت مي

شود که برراي ايجراد نتيجره بره تنهرايي مقصر تلقي مي دارد. در تسلسل اسباب  سببي
کفايت کند و مر  بدان منتسب شود. هرکدام از اين عوامل متعدد کره مقردم در ترأثير 
بوده يا در ايجاد نتيجه کافي باشد و نتيجه بدان مستند گردد  مسؤول تلقي تواهد شرد. 

ل ويروس است  مگر اينکره در اينجا از باب موجود بودن مقتضي  عامل اصلي مر   انتقا
عوامل انساني يا مادي ديگر به تنهايي  نقرش عامرل مسرتقل و قراطع را برازي نمروده و 
کره بتواند رابطه استناد بين ويروس و نتيجه را قطع نمايد. در اين صورت  طبيعي اسرت 

 عامل مستقل مسؤول تواهد بود.
اي ماننرد سررطان و...صرورت در فرض هشتم  انتقال بيماري به فرد داراي بيماري زمينه

رود. اين مورد  از باب اجتماک سبب پويا و ايستا است. بر اساس گيرد و فرد از بين ميمي
تقدم نظريه سبب پويا  نتيجۀ جرمري منتسرب بره عامرل انتقرال ويرروس کرونرا اسرت. 

 تواند نقش عامل مستقل و کرافيهاي سابق منتقل اليه  به مثابه سبب ايستا نميبيماري
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هرم  انتقال ويروس کرونرا بدون حتي و حال هر در مر  اينکه را ايفا نمايد. درواقع  اثبات
 کسري دليرل شرد. بره همرين و استناد نخواهد سببيت رابطه باعث نفي لزوما  داد مي رخ

 حرال هرر در قرباني به احتمال مر  قتل ناشي از انتقال ويروس  اتهام رد تواند براينمي

 بره بيماري کرونا ويروس انتقال بنابراين متهم  استناد نمايد. مداتله عدم صورت در حتي

 مسرؤوليت نرافي تواهرد مررد  سررطان اثرر در هرر صرورت در کره سررطاني بيمار بدن

گرذار بود. البته اين نکته قابل يادآوري است کره قانون نخواهد ويروس کرونا دهندهانتقال
ا مسؤول دانسته اسرت. در ايرن صرورت افغانستان در بحث تسلسل اسباب  سبب کافي ر
اي داشته است  کفايت کنرد و نتيجره اگر ويروس کرونا براي مر  فرد که بيماري زمينه

گردد. هرچند که اين امرر از قبرل بدان مستند گردد  فرد انتقال دهنده مسؤول تلقي مي
 بيني نبوده باشد.براي وي قابل پيش

موجب تأتير در اجراي قراردادهرا گرردد  روا در فرض نهم که شيوک کرونا ممکن است 
ند. تأتير صورت گرفته  کند که قراردادها به اعتبار تود باقي بماقواعد حقوقي ايجاب مي

گردد. از اين روي پيامرد منفري برراي بوده و بدون تقصير تلقي مي« قوۀ قاهره»به دليل 
 طرف قرارداد نخواهد داشت.

 نتیجه گیری
رونا يک پديده تطرنا  است. ايرن تطرر در کشرورهاي مختلرف واقعيت اين است که ک

کند. شرايط پرمخاطره کرونايي پرسشهايي را به وجود آورده اسرت. مي را تهديدها انسان
اين پرسش مطرا بود که دولت چه صلاحيتي براي وضرع ها با در نظرداشت تعارض حق

توجيهي پيشگيري از کرونرا  قيودات به منظور پيشگيري از ويروس کرونا را دارد  مبناي
 چيست 

دينري  مسرلوليت هراي در پاسخ به اين سوال بيان گرديرد کره اجتهراد عقلراني از آموزه
همگاني  فرض بودن حفح حيات  قاعده لاضرر  قاعرده اولويرت  قاعرده لراحرج  رتصرت 
شدن برتي احکام  اصل رجوک به اهل تبره و متخصص و پذيرش حق سلامت همگراني 

يک تعهد بين المللي  دلايلي است که بر ضرورت جلوگيري از شريوک و انتقرال به عنوان 
 کنند.  مي کرونا دلالت

انتقال کرونا  به مثابه انتشار امراض تطرنا   پديده مجرمانه تلقي شده و در فرض احراز 
کرد  818و  817باشد. مطابق مرواد مي رابطه استناد  تحت شرايطي قابل تعقيب جزايي

 مجازات تواهد بود. جزا قابل
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لمردتل إلرى مرذهب ا ق(  1401بدران  عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد  ). 8
 الإمام أحمد بن حنبل  بيروت: مؤسسه الرساله  الطبعه الثانيه.

في تاريخ الفقه الاسلامي  المجلرد الراول   م( الفکر السامي1۳۳3الثعالبي الحجوي  محمد بن حسن  ). ۳
 بيروت: دارالکتب العلميه  الطبع الاولي.

المجلره التاريخيره   «تمجيد الموت  صوره الوباء في القرن التاسرع عشرر»م( 1۳۳8الحداد  محمد  ). 10
 .18-17للدراسات العثمانيه  العدد 

 .1ار الهجرۀ  چاپ: جلد  قم: موسسۀ د1ق( نهج البلاغۀ   1414دشتي على.). 11
 ق(  ارشاد القلوب  المجد الاولي  بيجا: دارالاسوه.1424الديلمي  حسن بن ابي الحسن  ). 12
( کليات اشعار سعدي  تصحيح محمد حسن 1338سعدي  مشرف الدين مصلح بن عبدالله شيرازي ). 13

 علمي.
تحقيق محمد علي البرار  بيرروت:  م( مارواه الواعون في اتبار الطاعون 1۳۳7سيوطي  جلال الدين ). 14

 دارالقلم للطباعه والنشر والتوزيع.
( الموافقرات  المجلرد الراول  القراهره: دار ابرن عفران للنشرر و 1۳۳7الشاطبي  ابراهيم بن موسي  ). 13

 التوزيع  الطبعه الاولي.

 اعه و النشر.م( الأم  مصرر اسکندريه: دارالوفاء لدنيا الطب2001الشافعي  محمد بن إدريس ). 16

  بيرروت: دارالکترب 1( مغني المحتاج الي معرفه الفاظ المنهراج  ج2006الشربيني  شمس الدين  ). 17
 العلميه للنشر و التوزيع.

 تا(  قاعده لاضرر  قم: مؤسسه النشر الاسلامي.شريعت اصفهاني  فتح الله بن محمد جواد  )بي. 18
( التنبيه في الفقه الشافعي  رياض: عالم الکتب 1۳83ن يوسف)شيرازي  ابو اسحاق إبراهيم بن علي ب. 1۳

 لطباعه و النشر و التوزيع.
 تا( حاشيۀ العطار على جمع الجوامع  بيروت: دارالکتب العلميه  الطبعه الثانيه.العطار  حسن )بي. 20
 چ هفتم. ش( فقه و عقل  قم: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 13۳6علي دوست  ابوالقاسم  ). 21
 .1386کليني  محمد بن يعقوب  اصول کافي  ترجه مهدي آيت الهي  تهران: جهان آرا  . 22
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ق( موطأ الامام مالک  ابوظبي: مؤسسه زايد بن سرلطان آل نهيران  للأعمرال 1423مالک بن انس  ). 23
 الخيريه و الانسانيه. 

  1ين فري شررا منهراج الطرالبين   جم(  کنرز الرراغب2001الدين محمد بن احمد  )المحلي  جلال. 24
 بيروت: دارالکتب العلميه.

ق( نهرر  141۳المغزي  کامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البرالي الحلبري  الشرهير برالمغزي). 23
 الذهب في تاريخ الحلب  حلب: دارالقلم  الطبعه الاولي.

قم: دفتر انتشارات اسلامي   3ش( منيه الطالب في شرا المکاسب  ج  13۳8نايني  محمد حسين  ). 26
 جامعه مدرسين.

ق( السنن الکبرى  لبنان  بيروت: دار الکتب العلميۀ  منشورات محمد علي 1411النسائى  احمد بن على )
 بيضون  الطبعه الاولي.

ياض: مکتبه   ر1م(  الْمُّهَذبَُّّ في ع لمْ  أُّصُّول  الف قْه  الْمُّقَارَن   ج1۳۳۳النمله  عبدالکريم بن علي بن محمد  )
 الرشد.

تا ( المجموک شرا المهذب  المجلد الثالرث  اسرطنبول  النووي  ابوذکريا محي الدين يحيى بن شرف )بي
 مکتبه الارشاد.
ق( صرحيح ابرن تزيمره  بيرروت: المکترب  1400أبو بکر محمد بن إسرحاق برن تزيمرۀ ) النيسابوري 
 الاسلامي.

 ش. 1382قانون اساسي افغانستان  مصوب 
 ش.13۳6جزاي افغانستان  مصوب کد 

 م.1۳66ميثاق حقوق اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي  مصوب 
 


